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 کارکردهای خانواده در اسلام و فمینیسم

 ملکی  نرجس

 چکیده 

 تاریخ  طول   در  متفاوت  فکری  هایگروه  و  ادیان  بررسی  مورد  دیرباز  از   آن   کارکردهای  و  خانواده 

  انسان   اجتماعی و  فردی  سعادت   تأمین  برای   جانبه همه   ایبرنامه   ه ارائ  درصدد   آنکه  دلیلبه   اسلام .  استبوده 

  گوناگون   مسائل  هدربار   را  خود  گیریجهت   روایات،  و  آیات  از  ایگسترده   همجموع  قالب   در  است،بوده 

 کارکردهای  و  خانواده  هحوز  زنان،  حقوق  از  دفاع  هداعی  با  نیز،  فمینیسم  جریان.  استگذاشته  نمایشبه   خانواده

 کارکردهای  و ارزش رفتندست  از  امروز،  دنیای در خانواده  بحران . استداده  قرار نقد  و بررسی مورد را آن

 . است امروز جوامع در آن

  اهمیت  شود، و پس از تعریف وشناسی اسلام و فمینیسم پرداخته می ابتدا به واژه   پژوهش،  این  در 

 . شد خواهد  بررسی فمینیسم و اسلام  نظر از  آن کارکردهای مهترین خانواده،

کردن این بنای حیاتی و فمینیسم، با ایراد واردکردن بر خانواده و کارکردهایش، خواستار سست جریان 

نسبت پاشیدن آن است؛ درحالیاز هم  اسلام  آموزهکه  مثبت دارد و در  کاملا  هایش،  به خانواده رویکردی 

 دنبال پاسداری از نظام خانواده و نفی تمام جریانات مخالف با آن است. همواره به 

 است. ای استفاده شدهبرای دستیابی به مطالب موردنیاز، از روش کتابخانه 

 هاکلیدواژه 

 مرد.  ،زن  ،کارکرد ،جامعه  ،خانواده ، فمینیسم ،اسلام
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 قدمهم

  توجه   مورد  همواره   اشویژه  جایگاه  و   اهمیت  دلیل  به   که  است  جتماعیا  نهاد  ترینکوچک   خانواده 

  ضرورت  را هاآن  بازنگری و خانواده مسائل به  مربوط  همطالع حاضر، عصر در آنچه. استبوده   اندیشمندان

  سستی،   به   که   استشده  مختلفی   هایآسیب   گرفتار   خانواده،   نهاد   جایگاه   و   کارکرد  که  است   این  بخشیده، 

  بنیان   تحکیم  راه  در  نخستین  هایگام   از.  استشده   منتهی  جوامع  از  بسیاری  در  آن  شدن  متلاشی  و  ناپایداری

 .است خانواده نهاد زایآسیب  ساختارهای بازشناسی و خانواده کارکردهای و ماهیت شناخت  خانواده،

 

 شناسی واژه  - 1

 تعریف اسلام  1-1

نى را که  یم دی،  قرآن کر(190، ص 1، ج 1363)دکتر خلیل جرُ،  م شدن به فرمان خدا یاسلام به معنای تسل

م شدن انسان است به خداى  یکلى آن تسل  هروی که برنامده؛ از این ینامکند اسلام  سوى آن دعوت مىبه 

در اصطلاح نامی است برای آخرین شریعت  (7، ص 1397)علامه سید محمدحسین طباطبایی،  ان. یجهان و جهان 

 است. برای هدایت بشر به کمال خویش آمده  واسطه حضرت محمدتوحیدی که به 

 تعریف فمینیسم  1-2

 پس  مدرنیته   عصر  در  که   حقوقی  –   اجتماعی  – های فرهنگی  ( یکی از جریان femminismفمینیسم )

  به   مربوط باورهای و  آداب   حاضر،   حال   در   و  یافت   گسترش  تدریجبه   و   گرفت  شکل  اروپا  در  رنسانس   از

ینیسم«  »فم  عنوان  تحت  که  است  جریانی  است،  کشانده  چالش  به هاملت   و  هافرهنگ   در  را  خانواده  و  زن

تدریج هایی فلسفی با هدف آزادی زنان بهدهد. در اواخر قرن هجدهم، بحث حیات می   هظهور یافته و ادام
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واژ  که  بود  نوزدهم  قرن  اواخر  در  و  گردید  سپس    همطرح  فرانسه و  در  ابتدا  و  یافت  رسمیت  فمینیسم 

 سرعت در اروپا و آمریکا رواج پیدا کرد.به 

ست، دفاع از حقوق زنان و ارتقا بخشیدن به نقش آنان در جامعه است.  ترین پیام و هدف فمینیاصلی

های حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی جنبه   هدنبال رفع تبعیضّ و ستم از زنان در هم ها به آن 

ا  فمینیست از هر نوعی )لیبرال، مارکسیستی، رادیکال، سوسیال و فرامدرن( ب   ( 1385زاده، )احمد آقاییهستند.  

حمله    (1390)زینب السادات احتشامی،  سنتی حمله کرد.    های و اقتدار پدرسالانه به خانوادهسته   هانتقاد از خانواد

ای دگرگون کرد گونه دگی زن و مرد را به اسنتی بدون پیشنهاد جایگزینی مناسب، مناسبات خانو هبه خانواد

)محمدعلی محمدی،  رقبایی جدی در کنار خود دارد. که امروزه خانواده نه فقط استحکام لازم را ندارد، بلکه 

1384) 

 تعریف خانواده  1-3

»گروه اجتماعی و  گروهانسان، جانداری  میان تمامی جانوران  از  که  است  پیچیدهزی«  نوع  زی،  ترین 

جمعی انسان، برآیند یک سلسله نیازهای طبیعی یا ارادی است که  زندگی اجتماعی را دارد. زندگی دسته 

آورد. این گروه  پیوسته در می صورت یک گروه به همدهد و به ها را به یکدیگر پیوند می شماری از انسان 

انسانی که تاریخ روایت   هترین شکل جامعترین، کوچکترین و قدیمینامند. ساده پیوسته را جامعه میهمبه 

ی دها و پیوندهای متعدمده و کشش آ وجودکم از زن، شوهر و فرزندان به کند، »خانواده« است که دست می

 ( 1385)سید حسین هاشمی، است. را گرد هم آورده اعضای آن 

 

 فمینیسم خانواده از منظر اسلام و - 2

 خانواده در نگاه اسلام  -2-1

که   معنوی است  افراد، دارای شخصیت مدنی، حقوقی و  از  متشکل  گروهی  اسلام، خانواده  منظر  از 

دهد. پس از برقراری عقد نکاح بین زن و مرد،  ی آن را ازدواج مشروع زن و مرد تشکیل می اولیه   ه هست

که اعضای آن طوریگیرد؛ بهشوند و ارتباط خویشاوندی شکل میطرفین دارای وظایف و حقوق جدید می

 گردند. دارای روابط قانونی، اخلاقی و عاطفی می
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داند که خانواده اجزاء این کل هستند و برای روابط میان افراد این میبنابراین اسلام جامعه را یک کل 

خانواده با این تعریف که ارائه شد، بهترین و زیباترین قوانین حقوقی را وضع و ارزشمندترین صور اخلاق  

داند. بدیهی است که پرورش است. اسلام خانواده را سازندۀ شخصیت انسانی می و آداب را ترسیم کرده

 ( 1384)خانم احمدی، ر است. های سالم میسّهای سالم در خانوادهان انس

ترین و عزیزترین نهاد بشری و یکی از نهادهای زیربنایی بنیادهستی در دین مبین اسلام، خانواده محبوب 

نزد خداوند اعلام شده که هدف از تشکیل آن، تأمین نیازهای عاطفی و معنوی انسان از جمله دستیابی به  

است که صلاح و فساد آن موجب  عنوان کانون تربیت معرفی شده است. همچنین در اسلام خانواده به   آرامش

 ی انسانی خواهد بود. بختی و سعادت و یا انحراف و تباهی جامعه نیک

آید که همگام با دیگر ساختارهاى جامعه در خانواده از ساختارهاى اصلى جامعه اسلامى به شمار مى 

اهداف   تحقق  به راه  برمى انسان،  گام  و جانشین خداوند،  خلیفه  آموزه عنوان  دیدگاه  از  دینى، دارد.  هاى 

هاى سازد و گروهها را به یکدیگر مرتبط مىبناى جامعه است که فرد را به جامعه، و نسلخانواده سنگ 

همسایگان،  دهد. با توجه به سطوح مختلف جامعه )فرد، خانواده،  اجتماعى گوناگون را به هم پیوند مى

 اسلامى است.   هملت، امت و...( خانواده مرکز ثقل جامع

ها براى هدایت آنان  براساس متون اسلامى، خداوند از ابتداى حیات بشر پیامبرانى را از میان انسان 

ها بیاموزند. در این تدریج آداب زندگى اجتماعى مطلوب و تشکیل خانواده را به آن برگزیده است تا به

رو ترین توجه را به والایی و پویایی خانواده دارد. از اینساز، بیش عنوان مکتبی انسان اسلام به میان، دین  

ت روابط خانوادگى انتخاب همسر، کیفیّ هنیز همواره افراد را در مورد شیو  لیاى دینؤو ا پیامبر اسلام

رغم  کردند. دنیای امروز علیى مىو زناشویى، برخورد با فرزندان و انواع روابط عاطفى در خانواده، راهنمای

)محمدتقی ها را راهگشای معضلات خود کند.  تواند این آموزه تغییرات زیادی که به خود دیده است، می 

 (1393کرمی، 

 

 میگاه خانواده در قرآن کریالف. جا

کتاب و نى ما اعم از  یت آن رهنمودهاى فراوانى در متون دیرى و اهمیگ نظام خانواده و شکل  هدربار

 است.ت وارد شده سنّ
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)زن و شوهر( در قرآن کر آیخانواده  آیم  از  است،  آرامش روحى شمرده شده  ییه ات خدا و مایاتى 

 است:چنانکه خداوند فرموده 

آ إلَِی»وَمنِْ  لِتسَکُْنُوا  أَزْوَاجًا  أَنْفُسکِمُْ  منِْ  لکَمُْ  خَلقََ  أَنْ  بَیاتِهِ  وَجَعلََ  موَدََّیهَا  فِ  ه حْمَوَرَ  هنکَمُْ  ذلَِکَ   یإِنَّ 

 (21)روم:تَفکََّرُونَ« یاتٍ لِقَوْمٍ یلَآ

نشانه  آرامش  »از  به  کنارشان  در  تا  آفرید  همسرانی  خودتان  نوع  از  برایتان  که  است  این  او  های 

روانی برسید. بینتان هم، محبت و مهربانی انداخت. در رابطۀ زن و مرد، برای مردمی که فکرشان را  روحی

 هایی از یکتاییِ خداست.« کار بیندازند، نشانه به 

 است:اد شده یعنوان لباس گر از زن و مرد به یدرجاى د

 ( 187)بقره: »هنَُّ لِبَاسٌ لکَمُْ وأََنْتمُْ لِبَاسٌ لَهنَُّ« 

 ها. ها مثل لباس شمایند و شما مثل لباس آن آن 

 اتی گاه خانواده در روایب. جا

است.  زى نشدهیره یى محبوبتر از او پایچ بناید و محبوبى است که در اسلام هنظام خانواده، نظام ارزشمن

 د:یفرماامبر اسلام مىیپ

 ( 257ق، ص  1418)صدوق، جِ« یالإسلامِ بِناءٌ أحَبَّ إلى اللّه ِ عزّوجلّ ، وأعزََّ منَِ التَّزو یف  ی»ما بُنِ

 است.« خانواده در نزد خداوند بنا نشده ل یچ نهادى محبوبتر و عزیزتر از تشکی»در اسلام ه 

 است:ز فرموده یو ن

عه إذا أمرها وتحفظه  ی ها، وتطی، تسره إذا نظر إلهمسلم   هبعد الإسلام أفضل من زوج  ه»ما استفاد امرؤ فائد

 ( 23، ص 14ق، ج  1414)حر عاملی، نفسها وماله«  یإذا غاب عنها ف

فائده ی»ه مفچ  و  برتر  اسلام  نعمت  از  بعد  ایاى  از  نیدتر  مسلمان  مرد  براى  همسرى  ین  او  که  ست 

د،  یکه به او دستور بدهد اطاعت نماباشد که هروقت به او نگاه کند مسرور و شاداب گردد و هنگامىداشته

 و هر وقتى که از نزدش برود حافظ جان خود و مال همسرش باشد.« 

ءٍ أَبْغضََ یهِ الطَّلَاقُ وَ مَا منِْ شَیفِ  یتَ الَّذِیبْغضُِ الْبَیالْعرُسُْ وَ    هِی فِ  یتَ الَّذِیحِبُّ الْبَیإِنَّ اللَّهَ عزََّ وَ جلََّ  

 ( 54، ص  6ق، ج 1403)کلینی، إلِىَ اللَّهِ عزََّوَجلََّ منَِ الطَّلَاقِ. 
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اى را که در آن سخن دارد، و خانه ز عروس بورزد دوست مىیانگاى را که در آن عطر دل»خداوند خانه 

 نیست.«  و جلّ تر از طلاق نزد خدای عزّدارد. همانا چیزی مبغوض ز طلاق سرداده شود دشمن مىیانگغم

 خانواده در نگاه فمینیسم  -2-2

ها  های مشکلات آنهای متفاوتی در مسائل زنان و ریشههای فمینیستی دیدگاهگونه که اندیشه همان 

ها به خانواده بسیار انتقادی بوده و بیشتر به نقش خانواده  ت خانواده نیز نگاه اکثریت فمینیس   هدارند، دربار 

 ( 132، ص 1383ای بر مطالعات زنان، )حمیرا مشیرزاده، مقدمه کنند. در فرودستی زنان توجه می

هرگونه ازدواج نهادی وجود    پرداز فمینیسم لیبرال، دو نوع زناشویی دربه عقیده جسی برنارد، نظریه 

های خانوادگی، از د که او طی آن با وجود اعتقاد به مقید بودن و قبول بار مسئولیت دارد: یکی زناشویی مر

شود که عباتند از: اقتدار، استقلال و حق برخورداری  اختیارات ناشی از هنجارهای اجتماعی برخوردار می 

 از خدمات خانگی، عاطفی و جنسی همسرش.

به   اعتقاد فرهنگی  آن،  که او طی  زناشویی زن  را تصدیق  دیگری  زناشویی  برخورداریش از مواهب 

خدمات خانگی، عاطفی و جنسی و محرومیت  هقدرتی و وابستگی، الزام به ارائکند، ضمن آنکه از بی می

 برد.عنوان یک دختر جوان و مستقل داشت، رنج می تدریجی از موقعیتی که پیش از ازدواج به 

گرفت: ازدواج کرده و زنان و مردان مجردّ، نتیجه  تنش زنان و مردان    هشواهدی از درج   ه او با ارائ 

متوقفّ   زمانی  زناشویی روی دو جنس،  نابرابر  تأثیر  بد است و  زنان  مردان خوب و برای  برای  ازدواج 

خواهد شد که زن و شوهر از قیدوبندهای نهادی رایج رهایی یابند و ازدواجی را در پیش گیرند که با نیازها  

 ( 476، ص 1380)جورج ریتزر، وانی را دارد. و شخصیتشان بهترین همخ

احتمال ابتلای زنان متأهل به بیماری روانی نسبت به زنان یا مردان مجرد بیشتر است، حال آنکه احتمال 

دچار شدن مردان متأهل به این نوع بیماری کمترین ضریب را دارد. زنان اغلب به دلیل نیاز اقتصادی ازدواج  

باشند. از طرف دیگر در ازدواج منافع اقتصادی زندگی درآمد کافی داشته   هد برای ادامتواننکنند، زیرا نمی می

نیز اجتماعی نصیب مردان می مراقبت میو  از آنان  بهره شود؛  زنانشان  مزد خانگی  بی  کار  از  مند  شود و 

 ( 165، ص 1376)پاملا آبوت و والاس کلر، شوند. می

اعتقاد فمینیست  مارکسیست، خانوبه  آن  های  کار در  نابرابر  که تقسیم  است  اجتماعی  نهاد  اده اولین 

کریستین دلفی ازدواج را قراردادی کاری   (1390)زینب السادات احتشامی،  پذیرد و باید نابود گردد.  صورت می
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به شیومی امر  است و این  مزد زن  بدون  کارِ  آن شوهر، صاحبِ  که در    ه تولید خانگی و یک شیو   هداند 

 ( 262، ص 1382)مگى هام،  بخشد. استثمار مردسالارانه شکل می

دیدگی زنان نظام »خانواده یا خانوار« است؛ مجتمعی از نظر میشل بارت، فمینیسم مارکسیست، رمز ستم

معین   ایدئولوژی  اجتماعی و یک  بهسته   هاست. خانواد  _گراییخانواده _که شامل یک ساختار  طور  ه ای، 

بنیان می »طبیعی را مشخص می«  »طبیعی«  کاری  تأمینگیرد و تقسیم  را  که مرد    ه کنندسازد؛ تقسیم کاری 

،  1376)پاملا آبوت و والاس کلر، داند.  مزد خانگی می کار بی  هکنندامکانات اقتصادی و زن را تیماردار و تأمین 

 ( 251ص 

سیاست و اقتصاد، بلکه در خانواده هم که   ها در حیطهای سوسیالیست نیز زنان نه تنهاز نگاه فمینیست 

ها، نهاد ازدواج تکامل معنوی، فرهنگی و  کشند. از نظر آن کنند، ستم می ها مثل برده رفتار میمردانشان با آن 

 ( 1387. )اسماعیل چراغی، گرددکفایتی میگذارد و نیز سبب خودخواهی و بی روانی مردان و زنان را عقیم می

اند. در نگاه آنان، ازدواج نهادی است های رادیکال نیز روی خوشی به نهاد خانواده نشان نداده فمینیست 

کند. این مردان هستند  لحاظ اقتصادی، مالی، حقوقی، سیاسی و عاطفی تضمین میکه انقیاد مستمر زنان را به 

»رضایت روانی« است و در    برند و خانواده برای آنها منشاکه از روابط قدرت در درون خانواده سود می

ارج کردن زنان است.  داشتن منزلتی پایین است. خانواده، هم علت و هم معلول کم   همقابل، برای زنان به منزل

 ( 284و  283، ص 1385اجتماعی؛ تاریخ دو قرن فمینیسم،  ه)حمیرا مشیرزاده، از جنبش تا نظری

دارد، ازدواج و  زن را در قید بندگی نگه میچه  کند، آن سیمون دوبوار در کتاب جنس دوم اظهار می 

دهد و ازدواج را نوعی »فحشای عمومی« مسئولیت مادری است. وی نظام خانواده را مورد حمله قرار می 

بدبختی زنان می قرین  هبه عقید  (1390)زینب السادات احتشامی،  داند.  و عامل  فحشاء    ه وی،  ازدواج،  مستقیم 

قبولاند  کند، ولی خودش از رژیمی که به او میش را وقف پاکدامنی می است. مرد از سر احتیاط همسر

 ( 447، ص 2، ج 1380)سیمون دوبوار، یابد. رضایت نمی

ای مخالفت خود را با نهاد خانواده و ازدواج گونههای موج دوم فمینیسم، که به جریان یه در مقابلِ هم

جنس مذکر بر جنس مؤنث   ه سلط ه ها ریشاست. آن فته مدرن« قرار گرکردند، جریان »فمینیسم پست بیان می

دانند که  ازدواج و یا نقش زیستی هر یک از دو جنس در خانواده، بلکه در نوع روابطی می  هرا نه در پدید

 ( 378، ص 1382پور، )محمّد حکیم کنند. دختر و پسر از دوران کودکی در کنار هم تجربه می 
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تواند سلامت جسمی، ذهنی، بر اساس تحقیقات اخیر، ازدواج می  ها بر این نکته تأکید دارند کهآن 

که زنان و مردانی که خارج از قواعد  جنسی، اقتصادی و اجتماعی را برای زن و مرد افزایش دهد، در حالی

 (1384)محمّدعلى محمّدى، کنند، از چنین منافعی برخوردار نیستند. خانوادگی و ازدواج با هم زندگی می 

 

 کارکردهای خانواده از منظر اسلام و فمینیسم - 3

. 1اند از:  شش کارکرد اصلی را برای خانواده مطرح کرد که عبارت  1934ویلیام اف. آگبرن در سال  

.اعطای پایگاه 6. عاطفه و همراهی 5پذیری . جامعه 4. حمایت و مراقبت 3. تولید مثل 2تنظیم رفتار جنسی 

   (1382)حسین بستان، اجتماعی 

توان به کارکردهای اقتصادی اند که از جمله می رای خانواده کارکردهای متعدد دیگری نیز برشمردهب

مانند تولید، مصرف و انتقال کالاهای مادی، مشروعیت فرزندان، تربیت دینی، رشد شخصیت بزرگسالان،  

)حسین بستان،  اره کرد. طبقاتی و ایجاد تغییرات اجتماعی اش هگذراندن اوقات فراغت، استمرار تضاد و فاصل 

1382) 

 تنظیم رفتارهای جنسی:  -3-1

سائق جنسی یکی از نیرومندترین سوائق مشترک بین انسان و جانوران است که همواره در بقای نسل 

ها را »رفتارهای  شود که آن است. فعالیت سائق جنسی موجب بروز رفتارهایی مینقشی حیاتی ایفا کرده

 ( 68، ص 1385ستان، )حسین بنامند. جنسی« می 

ومرج جلوگیری  اما انسان همواره از راه ازدواج به روابط جنسی خود نظم و قاعده بخشیده، از هرج 

شناسان تنظیم رفتار جنسی را یکی از کارکردهای اساسی خانواده قلمداد  کرده است. بر این اساس، جامعه 

هاى جنسى بوده و عامل  تقیم معلول ناسازگارىطور غیرمساند. اغلب اشکالات خانوادگى مستقیمآ یا به کرده

رغم تحولات کند. حتی در جوامع غربی معاصر، به جنسى در سعادت زناشویى نقش مهمى را بازى مى

است، خانواده همچنان کارکرد  آزادی روابط جنسی به وقوع پیوسته   ه های اخیر در زمینبنیادینی که در دهه 

می ایفاء  را  جنسی  رفتار  کمرنگ  کندتنظیم  بسیار  جنسی  نیازهای  تأمین  در  آن  انحصاری  نقش  گرچه   ،

   (101، ص 1392)حسین بستان، است. شده
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های فیزیولوژیک به تفاوت نیازهای جنسی مردان و زنان است. با توجه به تفاوت مهم راجع   ه اما نکت

گذاری کمتری نسبت به لذت جنسی  های جنسی، در بیشتر جوامع ارزش زن و مرد از حیث امیال و فعالیت 

طور یکسان  ه است و این بدان معناست که کارکرد تنظیم رفتار جنسی برای مردان و زنان بزنان صورت گرفته 

اند که میل جنسی زنان معمولاً یا مسکوت  ها این انتقاد را مطرح کرده رو، فمینیست شود. از اینحاصل نمی

عنوان مکملّ نیازهای جنسی مردان مطرح  است، مگر زمانی که به گذارده شده و یا نابهنجار قلمداد گردیده

 ( 102)حسین بستان، همان، ص باشد. شده

ی گوناگون فمینیست، کارکرد تنظیم رفتار جنسی یا ارضای نیازهای جنسی در خانواده،  هااز دید گروه

)اسماعیل  زند.  ای که نهاد خانواده به آن دامن می یکی از نمودهای بارز نابرابری بین زن و مرد است؛ نابرابری

زیست   ( 1387چراغی،   تحقیقات  که  معاصر،  دوران  در  به حتی  را  زنان  جنسی  نیاز  رسمیت    شناختی 

شود و سائق جنسی است، ارضای تمایلات جنسی همچنان بر حسب معیارهای مردانه تعریف میشناخته 

 ( 103، ص 1392)حسین بستان، گردد. تر از سائق جنسی زن فرض میمرد قوی

های بیولوژیک در زن و مرد، رابطه جنسی، نیاز به آن و نیز  پندارند که به دلیل تفاوتبسیاری چنین می 

رود که مردان نیاز شدیدی به آمیزش جنسی دارند و در روابط  رش به آن متفاوت است؛ مثلاً گمان می نگ

بندوباریِ جنسیِ »طبیعی«  مردان بیشتر ارضای امیال جنسی است تا احساسات روحی. از بی  هجنسی، انگیز

اند. مردان را  استفاده کرده مردان برای توجیه فحشاء، رابطه جنسیِ مردانِ متأهل با زنان دیگر و حتی تجاوز

کنند زنان بیشتر به کلیّت رابطه با  پذیرند و گمان میدانند حال آنکه زنان ذاتا کنش جنسی می هآغازگر رابط

 ( 26و  25، ص 1382)استفانى گرت، های جسمانی آن. مندند تا جنبه معشوق خود علاقه 

ایلات جنسی بر آن است که میل به حفظ تغییر معیارهای مربوط به تم  ه ویکز در بررسی خود دربار

داری انجامیده است.  داری به انکار تمایلات جنسی زنان در فرهنگ سرمایهنهاد خانواده در جوامع سرمایه

  _قطعا در چهارچوب خانواده _شوند  نخست در نقش مادر و همسر تعریف می  هدر این جوامع زنان در وهل

)استفانى  کند.  است؛ زیرا برای نهاد خانواده خطری ایجاد نمییرفته شده بندوباریِ جنسی مردان پذحال آنکه بی 

 ( 28، ص 1382گرت، 

برای رهایی زنان از این ستم، به یک انقلاب جنسی نیاز است و این   ، جریان فمینیسم عقیده داشت

دانستند. انقلاب جنسی فمینیستی بر این باور است که  برابری زنان با مردان« می ه انقلاب جنسی را »اعلامی
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بخش نیست که هیچ معنای نمادین یا قید اخلاقی نیز  آمیزش جنسی چیزی جز یک احساس جنسی لذتّ 

آمیز، شمار بسیاری از زنان را به پیروی از الگوهای ای موفقیت گونهیسم با تأیید این انقلاب، به ندارد. فمین

اخلاق جنسی  هها زنان را ترغیب کردند تا معیار دوگاناست. فمینیست روابط جنسی مردانه تشویق نموده 

نفی  ، داری داشتف و خویشتنکرد ولی از زن انتظار عفاقیدوبندی مرد را تحملّ می را که به طور سنتّی بی 

یابی به  قیدوبندی جنسی مردانه، گام بزرگی در دستها با متقاعدکردن زنان به تقلید از بیکنند. فمینیست 

ها این بود که چرا زنان باید از لذتّ اند. استدلال آن ترین هدف خود برای نیل به موفقیت برداشته اساسی

بهره باشند. آنان انقلاب جنسی را تنها راه برابری زن و مرد در  دند، بیمنقیدوبندی که مردان از آن بهره بی

   ( 17، ص2، ج 1385)کارولین گراگلیا، دانستند. رفتار جنسی می 

ها و رفتارهای جنسی زنان و  ارزش  یه های لیبرال نیز بر لزوم رفع معیارهای دوگانه دربارفمینیست 

اصل بر برابری کامل زن و مرد است، پس نباید مردان در این حوزه،  ها، اگر مردان، تأکید دارند. در نگاه آن 

)حمیرا مشیرزاده، از جنبش تا نظریه  از آزادی، اختیارات و امتیازات بیشتری نسبت به زنان برخوردار باشند.  

 ( 253، ص 1385اجتماعى: تاریخ دو قرن فمینیسم، 

رفتار جنسی زن و مرد، سبب ظهور موضوع    هها دربارفمینیست   هگرایانانقلاب جنسی و اندیشه تساوی 

فمینیسم شد.  هعنوان عامل سرکوب زنان« در اندیشگرایی بهگرایی و مبارزه با ناهمجنس»دفاع از همجنس 

  ه عنوان یک نهاد و به مثاب خواهی به پردازان فمینیست توافق دارند که ناهمجنس نظریه   (1387)اسماعیل چراغی،  

   (204، ص 1382)مگى هام، یک هویّت، از سنگ بناهای مردسالاری است. 

بنابراین، از دیدگاه فمینیسم، این عقیده که خانواده جای طبیعی و عادی برقراری روابط جنسی است،  

شود و هرگونه روابط جنسی خارج از این چهارچوب  خواهی اولویت قائل مینسهمواره برای روابط دگرج

 دهد. را انحرافی جلوه می

همسری  های پیرو دو مکتب »فمینیسم مارکسیستی« و »فمینیسم سوسیالیستی« نیز خانواده تک فمینیست 

می  بورژواری  آثار  از  را  آن  کرده،  نکوهش  این را  از  جنس دانند.  دو  همرو،  زنان گراییجنسگرایی، 

 ( 374، ص  1382پور،)محمّد حکیم کنند. وچندهمسری را تشویق می

ها در روابط جنسی، ضرورت احراز رضایت زن نسبت به برقراری طلبی فمینیست دیگر مساوات  هنتیج

های رادیکال مدعی هستند که هرگونه پیشروی جنسی مرد فمینیست   (1387. )اسماعیل چراغی،  ارتباط است
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گیرد و در واقع،  ما آن را نادیده می   هشمار آورد که جامعتوان شکلی از تجاوز به میل زنان را می  برخلاف

 ( 135، ص 1376)پاملا آبوت و والاس کلر، کند. تجاوز را نهادینه می 

ها و تعالیم آن بر اساس مصلحت و نگر است و آموزه مسلمانان، اسلام دینى واقع   هبر اساس اندیش 

جنسى    هها به ارضاى غریز ها نیاز آن هاى زندگى انسان است. یکى از واقعیت ها بیان شده انسان واقعى    همفسد

است که اسلام با نگاهى مثبت بدان نگریسته و در آیات و روایات از آن سخن گفته است. از نظر اسلام،  

ساز که سببها به جنس مخالف، تدبیرى خدایى است  جنسى و نیاز غریزى انسان   ه همسردوستى و رابط

پیوند زن و مرد و در نتیجه، استمرار نسل بشر است. چیزى که فطرى انسان و طبیعت خلقت بشر است، به  

باشد. اسلام برخلاف برخى ادیان و مکاتب، رفتارهاى جنسى را  تواند ارزش منفى داشته خودى خود نمى

 شود.ردهداند که مانند هر نیاز فطرى دیگر باید برآوامرى طبیعى و فطرى مى

کارکرد خانواده در خصوص تنظیم روابط جنسى از نگاه اسلام باید به آن توجه    هبحث دیگرى که دربار

اند و آزادى گوهرى ها آزاد آفریده شدهچهارچوب رفتارهاى جنسى است. از نگاه اسلام، انسان   هشود، مسئل 

حد و حصر و بدون قیدوشرط نه  بىشک آزادى است. اما بىالهى است که خداوند به بندگانش هدیه داده 

هاى فردى و اجتماعى بسیارى را براى آنان  هاست و آسیب ها نیست، بلکه گاه به زیان آن تنها به سود انسان 

پیروى به  رفتارى خاصى  قواعد  از  و  است  قانونمند  انسان،  جنسى  رفتارهاى  اسلام،  نگاه  در  دارد.  دنبال 

ن است که هم نیازهاى فطرى انسان پاسخ گفته شود و هم این کند؛ زیرا در رفتارهاى جنسى هدف آمى

رو، در نگاه اسلام  تعالى و رشد معنوى انسان فراهم گردد. از این هرفتار متناسب شأن انسانیت باشد تا زمین 

جنسى، همان ازدواج قانونى و شرعى است که باید    ههاى اجتماعى در ارضاى غریزقالب کلى محدودیت

 باشد.  در این چهارچوب محدود شود تا با دیگر مصالح انسانى تضاد نداشته رفتارهاى جنسى 

آن   زنان است.  مهم بعدی تمایلات جنسی  بسیار  اما موضوع  به و  اسلامى  متون  بررسى  از  دست چه 

داند. از  پذیرد و آن را نیاز زن مىآید این است که اسلام اصل تمایل جنسى زنان را همچون مردان مى مى

لام، زن در انسانیت هیچ تفاوتى با مرد ندارد و به مقتضاى انسان بودن، اصل نیازهاى طبیعى در او نگاه اس

ندارد.   مرد  نیازهاى  با  نیاز جنسی زن در چهارچوب    ( 1388)اسماعیل چراغی،  هیچ تفاوتى  تأمین  بر  اسلام 

ورات وجوبی و استحبابی ای از مقررات حقوقی و دستطور خاص تأکید کرده و از طریق مجموعهخانواده به 

زمین فراهم ساخته   ه به شوهران،  زنان  را در  کاکرد یاد شده  نوال ایفای  که  باعث شده   است. همین توجه 
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از جهت درک مسائل جنسی بر بیشتر مردان   اعتراف کند: »محمد  _فمینیست سرشناس عرب_السعداوی  

 عصر جدید برتری دارد...«  

شناختی قائل است.  پذیرد و برای آن منبع زیست با این حال، اسلام تفاوت امیال جنسی مرد و زن را می 

شود که نیروی جنسی مرد از حیث کمی برتر و سائق جنسی زن از حیث کیفی برتر  از روایات فهمیده می 

 ( 103، ص 1392)حسین بستان، و بهتر است. 

ای مبذول داشته و حتی حقوقی را برای زنان در این زمینه مقرر اسلام به نیازهای جنسی زن توجه ویژه

است. وجوب ارضای نیاز جنسی زن توسط شوهر در صورت درخواست یا تمایل زن و نیز حق زن  کرده

بستری که خطر آلوده شدن زن به گناه در بین باشد، یا چهار ماه از آخرین همدر این خصوص در صورتی

)حسین بوستان،  باشند.  جنسی از شواهد این ادعّا می  ه و تأکید بر ملاعبه یا مداعبشوهر با وی گذشته باشد  

1382)   

 تولید مثل -3-2

شناختی زیست   شود، یکی از کارکردهای اساساًکارکرد تولیدمثل که گاه از آن با عنوان جایگزینی یاد می

جا که در است. از آنضمین کردهطور کلی بقای نسل بشر را تخانواده است که همواره بقای جوامع و به 

است،  ثابتی را طی کرده جنسی داشته، روند نسبتاً  هطول تاریخ، تولیدمثل ارتباط تنگاتنگی با ارضای غریز

اما به سبب تغییرات عمیق ناشی از انقلاب علمی و صنعتی در غرب و در کنار گسترش وسایل و فنون  

ز یکدیگر انجامید، کارکرد تولید مثل طی دو قرن گذشته دچار  کنترل بارداری که به تفکیک این دو کارکرد ا

 هایی شد.نوسان 

اقتصادی   های اجتماعیرسد کاهش تولیدمثل هرچند تا حدی از ضرورتدر یک ارزیابی کلی به نظر می 

نمی  اما  است،  تاثیر ایدئولوژیناشی شده  گرفت.  ها و فرهنگ توان  نادیده  را در این جهت  نوظهور  های 

 ( 103، ص 1392بستان،  )حسین

بحث فمینیست  به  کارکرد تولیدمثل،  از  بحث  پرداخته ها در  گوناگونی  از همه  های  که دو مسئله  اند 

آن، و دیگری مسئله سقط جنین و حق   هترند: یکی مسئله بارداری و تولید مثل و فناوری پیشرفتبرجسته 

 شود:زن در کنترل بدن خویش. در زیر به این دو موضوع اشاره می 

 الف. بارداری و تولیدمثل: 
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اند. )همان،  کارکرد تولیدمثل ابراز داشته   هنظران فمینیست، آرای متفاوت و گاه متناقضی دربارصاحب

 (105ص 

شود. این واقعیت  دارشدن آنان ناشی میها فرودستی و استثمار زنان از بچه به نظر بسیاری از فمینیست 

تا زنان را فرودست سازند و از رهگذر آنان زنان تحت حمایت مردان    زیستی است که مردان را قادر ساخته

 (181، ص 1376)پاملا ابوت و والاس کلر، اند. قرارگرفته 

های مارکسیست فعالیت زایشی و تولید مثل زنان را نادیده گرفته و زایندگی را روندی حیوانی  فمینیست 

 دانند تا انسانی. می

ویژه قابلیت تولیدمثل زنان، عامل های زن و مرد، به براساس این نظریه که تفاوتشولامیت فایرستون  

تولیدمثل را به آنان توصیه    هل زنان به فناوری پیشرفت های جنسی در طول تاریخ بوده، توسّاصلی نابرابری

یری از بارداری،  های قابل اعتماد پیشگهای فنی جدید، از جمله راه کند. به باور وی، با توجه به پیشرفت می

این  از خانواده،  فرزندان در خارج  از رحم، تولید نوزادان آزمایشگاهی و تربیت  باروری خارج  امکانات 

، ص  1392)حسین بستان،  شناختی خود آزاد شوند.  است که زنان از قید و بندهای زیست امکان فراهم شده 

105) 

کنند. این پیشرفت  ودستی زنان را فراهم میهای بارداری امکان حذف مبنای زیستی فرپیشرفت فناوری

داری کردن دار شدن و بچه است و بچه داری« )از راه آبستن شدن از مردان( را از گردن زنان برداشته قید »بچه 

 ( 295، ص 1376)پاملار آبوت، مشترک مرد و زن درآید.   هتواند به صورت وظیفمی

 نویسد:باره میسیمون دوبووار در این 

دهد بر کار تولید مثل تسلط  پذیرد که به بشریت اجازه میی آبستنی مصنوعی، تحولّی کمال می»به یار

ها را محدود کند. از  تواند تعداد آبستنی خصوص برای زن اهمیت فراوان دارد و زن مییابد. این تغییرها، به 

 (207، ص 2ون دوبووار، ج )سیمها باشد.« آن  هها را جزئی از زندگی خود کند، نه اینکه بردروی عقل آن

پرداز لیبرال فمینیسم، بر این اعتقاد نیست که »زنان باید از مادری رها شوند« بلکه او  بتی فریدان، نظریه

شود که زنان بتوانند با آگاهی آفرین و مسئولانه تبدیل میمعتقد است که مادری تنها وقتی به یک عمل لذت

 مادر باشند.  و مسئولیت انسانی کامل تصمیم بگیرند
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روی، حق کنترل بر دار شود. بدینبه نظر او، این حق زن و فقط زن است که بخواهد یا نخواهد بچه 

تصمیم   اشتواند جز خود زن، درباره نمی  شود که هیچ مرجعیعنوان یک حق مدنی تلقیّ میباروری به 

 ( 250ـ249، ص 1385ن فمینیسم، اجتماعى: تاریخ دو قر ه)حمیرا مشیرزاده، از جنبش تا نظریبگیرد. 

دهند، اما در  ها نیز معتقدند: با وجود آنکه زنان همیشه کارهای گوناگونی انجام میسوسیال فمینیست 

اند، و حال آنکه با  عنوان مادران تعریف شدهنخست با کار جنسی و زایشی خود به   ه طول تاریخ، در درج

گیرد. جدا کردن  کشاورزان جهان زن هستند، در سایه قرارمیچنین تعاریفی، این واقعیت که مثلاً نیمی از  

صنعتی شدت یافته   هعنوان مادر، استثمار زنان را، که در جامع ها به تولید و در نظر گرفتن آن  هزنان از عرص

 ( 167، ص  1379)ابراهیم حسینى،  است. بود، گسترش داده 

امکان منسوخ شدن زنان در اثر گسترش   ه بارها با این نظر مخالفت کرده و درای از فمینیست اما عده 

جای برخورد انفعالی ها نیز معتقدند زنان به اند. بسیاری از فمینیست های مولد هشدار داده استفاده از فناوری

ساز باشد، باید با آن فعالانه برخورد کنند و  ها بیگانه با بارداری و زایمان، که باعث شده این تجربه برای آن 

 ( 105، ص 1392)حسین بستان، ارداری را احیا نمایند. های بشادی

 ب. سقط جنین:

اند. عمده دلایلی که موافقان سقط سقط جنین، متعدد و تا حدیّ پیچیده   ه های فمینیستی دربارنظریه

گردد: نخست حقّ زنان در کنترل جسم خود، و دوم فاعل مختار اند، به دو مسئله برمیجنین بیان داشته 

آن،   اند. افزون برها، مانند سایر زنان، مشتاق به بارداری شمردن زنان. اما در عین حال، بسیاری از فمینیست 

 ( 23، ص 1382)مگى هام، دانند. های مسیحی سقط جنین را قتل نفس می بسیاری از فمینیست 

که مادری ها از آنجایی اند، به اعتقاد آن های بسیار مبارزه کردهها در دفاع از سقط جنین سالفمینیست 

اخواسته اغلب کاری  دهند، سقط جنین را درمورد حاملگی نرا نقشی طبیعی و مطلوب برای زنان جلوه می 

دانند. البته هنوز برای زنان متأهل دشوار است که سقط جنین کنند، چون تصور  غیرطبیعی و حتی فجیع می

 ( 185، ص  1376)پاملا ابوت و والاس کلر،  شود که آنان باید فرزند بخواهند. می

ست. یکی از مسائل ترین حامیان و مدعیان سقط جنین دانتوان سرسختهای رادیکال را میفمینیست 

های لیبرال »حق زن بر کنترل جسم خود« است.  های رادیکال مانند فمینیست مورد تأکید در میان فمینیست 

باشند. زنان درمورد داشتن یا نداشتن فرزند حق انتخاب  زنان باید بر جسم خود آگاهی و بر آن کنترل داشته 
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های رادیکال بر آنند باشند. فمینیست طور فردی داشتهه دارند و باید بتوانند قدرت کنترل مواعید خود را ب

دادن به بارداری خود یا سقط جنین را دارند و این امری شخصی و مربوط به خود زن  که زنان حق پایان 

 ( 286، ص 1385)حمیرا مشیرزاده، از جنبش تا نظریه اجتماعى: تاریخ دو قرن فمینیسم، است و نه دولت. 

دو اصل قرار دارد: اختیار تن خود را داشتن، و  همینیسم سوسیالیستی نیز بر پایسقط جنین در ف هنظری

 (  23، ص 1382)مگى هام، گذارد. گیرنده بودن؛ چراکه تولید مثل بیشترین تأثیر را بر زنان می تصمیم

، با  دهدهایی از این دست ارائه میتعریفی که اسلام از مفاهیم تعالی، کمال، برابری، آزادی، و ارزش 

 تعریف فمینیستی ناسازگار است.  

کند: کنیم که ارزش والای تولیدمثل و مادری در اسلام را منعکس می برای نمونه به روایتی اشاره می

 است:چنین نقل شده  در روایتی از امام صادق

پیامبر هم ام سلمه، همسر  مردان  »ای رسول خدا،  ایشان عرضه داشت:  به  را به چنگ    ه،  خیرات 

ند، پس برای زنان بیچاره چه سهمی است؟« حضرت در پاسخ فرمود: »چنین نیست؛ زن در هنگام  آورد

ها درحال عبادت است و با مال و جانش در راه خدا  دار و شب کسی است که روزها روزه  هبارداری به منزل

کس  هیچ گردد که به سبب بزرگی آنکند، مستحق پاداشی میکند، پس زمانی که وضع حمل می جهاد می

دهد در ازای هر مکیدنی پاداشی بسیار بزرگ معادل گاه که کودکش را شیر می توان درکش را ندارد و آن 

که از  گیرد، پس هنگامیاست به وی تعلق می آزادکردن یکی از فرزندان اسماعیل که وقف عبادت خدا شده

 درستیگوید: اعمال خود را از سربگیر، بهزند و می بزرگواری بر پهلوی او می  هشیردادن فارغ گردد، فرشت

که تمامی گناهانت آمرزیده شدند. بدیهی است با چنین نگرشی فرایند تولید مثل نه تنها قید و بندی برای 

ای  وسیله  آزادی زنان و کارکردی صرفا طبیعی و حیوانی نخواهد بود، بلکه خود کلیدی برای آزادی معنوی و

)حسین بستان،  است.  برای ارتقا و تعالی حقیقی فرد است که خداوند یکتا آن را در انحصار زنان قرار داده 

1382) 

داند، در اکثر موارد،  چنین به لحاظ اینکه اسلام حق حیات را برای انسان از دوران جنینی ثابت میهم

است؛ بنابراین، ادعّای فمینیستی مبنی منوع شده سقط جنین شکل خفیفی از ارتکاب قتل به حساب آمده و م

بر اینکه جنین جزئی از بدن زن است و بدین لحاظ، زن باید از حق کنترل بدن خویش برخوردار باشد  

غربی است. بله، در مواردی که بارداری    یادعّایی غیرقابل قبول و ناشی از فردگرایی افراطی حاکم بر اندیشه 
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باشد، بین حق حیات مادر و حق حیات جنین تعارض پیش  جانی به همراه داشته   و زایمان برای مادر خطر

که در این حالت، عدّه می مرحلآید  معتقدند چنانچه جنین هنوز به  فقها  از  آن    ه ای  دمیده شدن روح در 

شدن روح، جنین حکم جنین کند؛ اما پس از دمیده  تواند برای حفظ جان خود سقطنرسیده باشد، مادر می 

هیچکس مجاز نیست برای حفظ جان خود، انسان دیگری را از حق   کند و طبعاً ک انسان کامل را پیدا می ی

فرض اساسی مبتنی حیات محروم سازد. روشن است که این نگرش فمینیستی به سقط جنین بر دو پیش

ای جامعه  فرض محور بودن رفاه مادی است. در چنیناست که از درون فرهنگ غربی برآمده: اولین پیش 

کند، از میان برداشت و بر همین اساس، سقط جنینِ توان آنچه رفاه فردی یا اجتماعی را محدود میمی

ها معتقدند: زنان  هاست؛ آن فرض دوم اعتقاد به آزادی انسان گردد. پیشالخلقه یا نامشروع توجیه میناقص

دارضایی، کنترل بر موالید بدون نیاز به  از چهار آزادی برخوردارند: روابط نامشروع حتی با همجنس، خو

 ( 1387)اسماعیل چراغی، هماهنگی با همسر، و سقط جنین. 

 حمایت و مراقبت  -3-3

های حیوانی، ناتوانی نوزاد انسان در محافظت از خود تا چندین سال پس از  برخلاف بسیاری از گونه 

کند. افزون  دک را به یک ضرورت تبدیل مییابد و این امر، مراقبت و حمایت فیزیکی از کوتولد ادامه می 

رو حیاتی خود با آن روبه  ه بر آن، عجز و ناتوانی انسان در دوران سالخوردگی که بسیاری از افراد در چرخ

های ناشی از نقص عضو یا بیماری، ضرورت و اهمیت موضوع مراقبت را دوچندان  شوند و نیز ناتوانیمی

است. در مورد  ها بوده خانواده  هقی ایفای این مهم در طول تاریخ بر عهدسازد. مسئولیت قانونی و اخلا می

درصد موارد، هرگونه    80چنان مسئولیت اصلی را بر عهده دارند. در  مراقبت از سالخوردگان نیز فرزندان هم 

شود و این به دلیل احساس  اش تأمین میمراقبتی که شخص سالخورده بدان نیاز دارد، از سوی خانواده 

 عاطفی والدین و فرزند، وجود دارد.  ه عهد نیرومندی است که حتی در زمان سست بودن رابطت

ها کارکرد مراقبتی خانواده را عمدتا از جهت نابرابری جنسی نهفته در آن مورد توجه قرار فمینیست 

راقبت از کودکان  های پیشین، سهم بیشتری را در امر ماند. به نظر آنان هرچند مردان در مقایسه با دوره داده

وکیف ایفای این کارکرد  اند، اما جنسیت همچنان عامل مؤثری در کمّ و سالمندان در خانواده بر عهده گرفته 

است  های اخیر نشان دادهگوید: »بررسیاستفانی گرت می   ( 110و    109، ص  1392)حسین بستان،  آید.  شمار میبه 

کاری است زنانه. و این توقع که مادر در رابطه با نوزاد   نگهداری از کودکان در جوامع صنعتیِ غرب عمدتاً
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پذیری جنسیتی درآمیخته  و فرزند خردسال نقشی پرورشی و پدر نقشی دورادور داشته باشد، از ابتدا با جامعه 

 ( 66، ص 1382)استفانى گرت، است. 

اند. آن اوکلی رار دادهمادری« وجود دارد را مورد تردید ق  ه»غریز  هها پندار رایجی که دربارفمینیسم 

طور مستقیم از  ها به گیرد که برخی افراد یا گروهمادری در جوامعی پا می   همعتقد است تصور وجود غریز

او با اسطوره دانستن مادری در معنای فرهنگی رایج آن    (70)همان، ص برند.  های جنسیتی بهره می نابرابری

های فرزندخواندگی، مادری های زیستی مادری، در ردّ این ادعا به شواهدی مانند نظام جنبه  هو با انکار هم 

ها به عنوان  ها(، مادری قراردادی، شیردهی اشتراکی، سپردن کودکان شیرخوار به دایه اجتماعی )در پرورشگاه

مادری است که از زمان،  از نظر او مادر خوب،    (111، ص  1392)حسین بستان،  کند.  تجاربی موفق استناد می 

مادری باشد.   هخونی با فرزند و یا دارای غریز  هلازم برخوردار باشد، نه مادری که دارای رابط   هوسایل و اراد

توان نتیجه گرفت که میل به مادری، منشأ فرهنگی دارد و قابلیت مادری کردن، امری فراگرفتنی پس می

کنند، با آن آشنا نیستند؛  ر را در حال شیردادن مشاهده نمی است. مادران جوان در فرهنگ ما چون زنان دیگ

است بر    هتوانند به خوبی این عمل را تقلیدکنند. این شاهدی است بر عدم غریزلذا نمی مادری و دلیلی 

 (1382)حسین بستان، اکتسابی، تقلیدی و آموختنی دارد.  هاینکه مادری جنب 

ای که از مادر انتظار  قع نه پدر و مادر و نه کودک در جامعه ها برآنند که در وااوکلی و دیگر فمینیست

بیند  ای آسیب میبرند. مادر در چنین جامعه دارند به تنهایی از کودک مراقبت کند، از این وضع سود نمی

ماند. تولد نوزاد، نخست  های مختلف شخصیت خود ناتوان می ها و ابراز جنبه زیرا از رشد بسیاری از توانایی 

آفرین و این چیزی بخش و شادیواند برای مادر بیشتر چون یک بحران زندگی باشد تا رویدادی لذتتمی

تواند مادر را غرق در یأس و افسردگی کند. دلایل این امر نه هورمونی که اجتماعی است. است که می 

 ( 72و  70، ص  1382)استفانى گرت، 

مبنا بر  کار  پارسونز، تقسیم  نام شایستگی زیستی کارکردگرایانی همچون  به  را،  ی جنس در خانواده 

بیشتر زنان برای مراقبت از دیگران، مادری کردن یا ایفای نقش پر احساس و یا به نام »عملی بودن صرف« 

شناسان، تقسیم کار  رود. از نظر این جامعه شمار میمراقبت به   هاند که این کار بخشی از وظیف توجیه کرده

بندی به  ای کارا و باثبات است، و این تقسیم ن خرسندی افراد و وجودِ خانوادهجنسی در خانواده، متضمّ

   ( 74)همان، ص شود. نفع هر دو جنس و جامعه است که طبیعی و ناگزیر تلقی می
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بچه نویسندگان فمینیست می  امر  مادران به حساب می  هداری وظیفپرسند: چرا  پدران در  آید و چرا 

تر وظایف والدین در قبال فرزندان، در  آنان، بیش  هگیرند؟ به گفتیتی بر عهده نمی مراقبت از کودکان مسئول

رو،  بیانگر یاری و حمایتی کلیّ است. از این شود و مفهوم »پدری« صرفاًدرون مفهوم »مادری« گنجانده می 

مادری شانه خالی می بار مسئولیت  زیر  از  که  احسزنانی  باید عذرخواهی یا  نهایت  گناه و  کنند، در  اس 

 سرخوردگی کنند.

تأمین می  را  مراقبت عملی وحمایت عاطفی  معمولا دخترها  نیز  مورد سالمندان  که  کنند، درحالیدر 

اختیار می مالی در  نظارت و کمک  اغلب  مراقبت مستقیم می پسرها  به  زمانی  تنها  که  گذارند و  پردازند 

 (111، ص 1392)حسین بستان، دختری در دسترس نباشد. 

ها، صرف تولید مثل و مادری کردن باری بر دوش زنان و بخشی از طرح نظر برخی از فمینیست در  

آنان  ستم گروه دانست.  از این  باید  را  فایرستون و دوبووار  است.  زنان  که هدفش سرکوبی  است  آلودی 

دانند.  می  اش را عامل مهمی در تغییر جامعه و بازتولید اجتماعیبرچیده شدن بساط مادری در شکل کنونی

وجه، این اندیشه را که زنان وظیفه یا تمایل فطری برای تولید مثل و مادری دارند، نپذیرفته  فایراستون به هیچ 

ای برای بارداری و مادری صرفا محصول ساخت اجتماعی زنانه   هو بلکه مصرّانه اعتقاد دارد که هر غریز

. )اسماعیل چراغی،  شودمثل قرار گیرد، غیرضروری میزنانگی است، و آنگاه که علم انسان در اختیار تولید  

1387) 

ها ایفای نقش مادری و همسری برای زنان به عنوان یک تکلیف را رد کرده و کار  فمینیست   _لیبرال  

پرداز این گروه، دانند. بتی فریدان، نظریه آید، ظالمانه می حساب نمیطور رسمی به خانگی را از آن نظر که به 

کنند  کنند نه از تحصیلاتشان استفاده میداری و مادری را دنبال می: زنانی که زندگی زنانه و خانه عقیده دارد

و نه غیر از خانه، فرزندان، خانواده و زیبایی خود به چیز دیگری علاقه دارند. آنها محصول فرهنگی هستند  

 ( 69، ص  1385)کارولین گراگلیا،    که از زنان انتظار رشد ندارند و حاصل آن تلف شدن یک نفس انسانی است.

داری از وجود تقسیمِ کاری خشک بر مبنای جنس ها معتقدند اقصاد سرمایه فمینیست   _مارکسیست  

گیرد بدان معناست که کار او برای مزد نمیدار دست برد. این واقعیت که مادر/ زن خانه در خانواده سود می

کند و باید از میان برود.  دار به زنان ستم میش مادر/ زن خانه گوید: نقشود. اوکلی می اقتصاد مفت تمام می
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خبر است )آگاهی  داری بیسرمایه  ه زنی که مدعی لذت بردن از این نقش است از معنای حقیقی آن در جامع

 ( 75، ص 1382)استفانى گرت، است. عنوان فرد نیز پی نبردهکاذب( و به استعدادهای خود به 

دار( هستند که از  حاکم سرمایه   ه عتقدند که این مردان تمام طبقات )و نه طبقهای سوسیال مفمینیست 

 کنند.  ها را میبرند زیرا زنان خدمت آن این سامان سود می 

خانگی و نیز در   هدیدگی زنان، لازم است تقسیم کار جنسی در حوزها، برای فهم کامل ستم از نظر آن 

رسی آنان را به کار مزدی محدود کرد؛ کار زنان در تولید مثل، دست   میان این دو را بررسی  هبازار کار و رابط 

   ( 262، ص 1376)پاملا آبوت، و والاس کلر، کند. می

هایی چون کیت ملیت نیز معتقد است: تا زمانی که اولویت اصلی زن، مراقبت از  رادیکال فمینیست 

ینکه هر زنی را لزوما باید مادر دانست، یکی از  تواند یک انسان آزاد باشد. از نظر او، اکودکان باشد، او نمی

ها پرداخت دستمزدِ کار خانه  آن  (133، ص 1385)کارولین گراگلیا، کاران است. های مورد علاقه محافظه افسانه 

گویند کنند و میاند رد میها برای ارتقای منزلت اجتماعی زن پیشنهاد داده داری را، که برخی فمینیست یا بچه

داند و برای تغییر موقعیت زن  کند که این کارها را »کار زن«میگونه اقدامات صرفا دیدگاهی را تأیید میاین

 ( 76، ص 1382ستفانى گرت، )اکمترین ثمری ندارد. 

گرا« با طرفداری از الگوی نظران فمینیست موسوم به »فمینیسم خانواده در مقابل، بسیاری از صاحب 

نظران  اند. جین بتکه الشتین، از صاحبخود قرار داده   ه »والدگری مشترک« احیای نقش مادری را سرلوح

کردن فعالیتی پیچیده، پرزحمت ها نیست. مادری کردن نقشی مشابه دیگر نقشگوید: »مادریاین جریان می

،  1392)حسین بستان، شناختی، طبیعی، اجتماعی، نمادین و عاطفی دارد...« بخش است که ابعاد زیست و لذت

 ( 111ص 

ها در مراقبت و حمایت از یکدیگر مسئولیت دارند و این تکلیفى است که  انسان   هدر دیدگاه اسلام، هم

است. در خانواده نیز پدر و مادر باید نقش مراقبتى و حمایتى جامعه اسلامى نهاده شدهاعضاى    ههم  هبر عهد

باشد و اش مىفرماید: »مرد، نگاهبان و مراقب خانواده باشند. پیامبر اکرم مىنسبت به فرزندان خویش داشته 

 باشد.« باشد و باید پاسخگو  شوهر و فرزندانش مى ه باید پاسخگو باشد. زن نیز نگاهبان خان

رود کودک شمار مىحق حمایت و مراقبت کودک، از حقوق او و از جهاتى از مهمترین حقوق او به 

سوى رشد و نیاز به حمایت دارد و غرض از آن، وجود پشتیبانى محکم است که او را در طریق حرکت به
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ى خانواده را نیز  کمال یارى دهد. کارکرد حمایت و مراقبت، منحصر به فرزندان نیست بلکه سایر اعضا

های مختلفی دارد از جمله: مراقبت و حمایت اقتصادى و  شود. از نگاه اسلام، این کارکرد جنبه شامل مى

 (1388. )اقدس یزدی، هاى دینىها و حمایت هاى روانى و عاطفى و مراقبت ها و حمایتمعیشتى، مراقبت 

 

 اسلام و نقش مراقبتى مادران

است و کمال زن در تکاپو و  زن و مرد در خلقت هدفمند بوده   یو روح  یجسم  ینیتکو  یهاتفاوت

اسلام در تنظیم قوانین خانواده، رابطه و تناسب   )همان(او نهفته است. یوخلقت یحرکت درچهارچوب فطر

های زن و مرد بین نظام تکوین و تشریع را در نظر داشته و از این رو تفاوت در برخی حقوق و مسئولیت 

را با    یاسلام مادر  (1393)دکتر محمدتقی کرمی،  شود.  ه اصل حکمت و عدالت خداوند توجیه می با توجه ب 

 یفهین وظیرتریکمال زن دانسته و پرورش نسل را خط  یعال  ین ازجمله نمودهای آضوابط خاص اخلاق

 ( 1388)اقدس یزدی، داند. یزن م

های زیستی و روانی بردوش لیل ویژگیآید که به دحساب می هبهای دینی، مادری یک ارزش  در آموزه 

نهاده شده  از  زنان  مراقبت  مادران در  نیست ولی  زنان واجب  بر  از فرزند  نگهداری  فقهی  نظر  از  است. 

مادر تعیین نشده؛ اما شیردهی  هفرزندان از دیگران سزاوارترند. پس از تولد فرزند، مسئولیت الزامی بر عهد

ها در  تربیت وی، از امور ارزشمندی است که پاداش سنگین برای آن  و تربیت فرزند و مشارکت با پدر در

 است.نظر گرفته شده 

مؤمنان بر نیکی بیشتر   ه هایی همچون توصیهای مادرانه در دیدگاه اسلام را در آموزه ارزشمندی کنش 

های از باغ عنوان باغی  بر مادران، برتری جلب رضایت و انس با او از جهاد و برشمردن قدمگاه مادران به 

 توان مشاهده کرد. بهشت، می

های مادران امروزه توسط افراد و نهادهای دیگر اندکی قابل جایگزین است اما  اگرچه بسیاری از نقش 

 )همان( در دو مورد نقش مادر بی بدیل است: یکی بارداری و زایمان و دیگری عشق نامشروط مادر به فرزند.

 پذیری جامعه -3-4

)مگی های جنسیتی شده به ذهن کودکان از هنگام تولد است.  پذیری به معنای تلقین کردن ارزشجامعه 

جامعه »جامعه    (416، ص  1382هام،   است.  مهم خانواده  کارکردهای  از  دیگر  یکی  را  پذیری«  آن  شناسان 



گاهدانـ     واحدخواهرانـمشهدـ–شهیدمطهریــش

 

 

21 

گیرند، شخصیتی کسب  می شان را یاد  های زندگی جامعه ها از طریق آن، شیوه اند که انسان فراگردی دانسته 

کنند. از همان سنین کودکی بچه از دیگران عنوان عضو یک جامعه را پیدا می کنند و آمادگی عملکرد به می

 ( 74، ص 1375. )بروس کوئن، رود و او دارای چه شخصیتی است گیرد که چه رفتاری از او انتظار می یاد می

کنند ولی با توجه به اینکه افزون بر خانواده، عوامل ها در این زمینه نقش اساسی را ایفا میواده نخا

اند، بسته به میزان دخالت هر یک از این عوامل، نقش خانواده در  پذیری کودکان سهیم دیگری نیز در جامعه 

یابد. البته قدر مسلم این است که خانواده نسبت  های مختلف، تغییر می ها و دورهپذیری در فرهنگ جامعه 

پذیری کودک از همان نخستین روزهای پذیری، از تقدم زمانی برخوردار است؛ جامعه ل جامعه به دیگر عوام

 شود. زندگی او آغاز می

اولی  یهگفتبه  عامل  خانواده  برای قابلیت   هتوسع  هپارسونز،  دیگران،  با  یکپارچگی  برای  کوک  های 

نفواعتماد نفوذ و پذیرش  اعمال  برای  اعتماد واقع شدن،  مورد  است. به عقید کردن و  وی،   یهذ مشروع 

،  1392)حسین بستان،  پذیری است.  ترین شکل جامعهخانواده، بهترین و کامل   یه پذیری کودکان به وسیلجامعه 

 ( 131ص 

است؛ چرا که آن را  ها بوده های اصلی فمینیست های جنسیتی در خانواده از دغدغه پذیری نقشجامعه 

 ( 132)همان، ص کنند. سطح خانواده و اجتماع تلقی میهای جنسی در از علل اصلی نابرابری 

شود.  شناختی به مردان و زنان محولّ می جنسی« نقشی اجتماعی است که بر اساس جنس زیست   »نقش

قاعده به هریک از دو جنس  ای بی فمینیستی جامعه رفتار مرتبط با جنسیت را به شیوه  هبنابر استدلال نظری

شود« حمله به  شود بلکه زن می ها با تآکید بر این اندیشه که »زن زاده نمی . آن دهدشناختی پیوند میزیست

 خود قرار دادند.    هها از نقش جنسی را، نخستین دستور برنامسازیاین قبیل کلیشه 

ها، مفهوم »جنس« عبارت است از: مجموع مشخصات فیزیکی که انسان را از لحاظ از نظر فمینیست 

ها  هایی اشاره دارد که طبیعی نیستند. آن سازد. اما مفهوم »جنسیت« به تفاوت می  شناسی زن یا مردزیست

کنند، محصول هایی که مرد و زن در جامعه ایفا میاجتماع است، و نقش   هپروردمعتقدند: جنسیت دست 

آن  به جبری و طبیعت  آموزگاران و  برخورد والدین،  بلکه  نیست،  با  ها  برخورد خاص جامعه  کلی،  طور 

های ختران و پسران متفاوت است، و از آنان رفتارهای متفاوتی را انتظار دارند. به عبارت دیگر، آنچه نقشد

پذیری متفاوت زنان و مردان است. آنها بر این باورند که الگوهای جامعه   هآورد، شیووجود می  جنسیتی را به 
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ان بودن جای زن بودن یا مرد بودن هدف  ارزشی و رفتاری متمایز میان زن و مرد باید متحولّ شوند و انس

 ( 1387)اسماعیل چراغی، پذیری باشد. فرایند جامعه 

فمینیست  نگاه  لیبرال، تفاوتاز  نتیجهای  بلکه  نیستند  میان دو جنس، ذاتی  اجتماعی شدن و   ههای 

شود های متفاوتی رفتار میاند. با پسرها و دخترها تقریبا از لحظه تولّد، با شیوه جنسی  سازی نقششرطی

دارد. برای آزاد کردن زنان ضروری است عنوان انسان باز می که زنان را از پرورش تمامی استعدادشان به

های متفاوتی ها از روش های میان آن برابرند و تفاوت   ثابت کنیم که: مردان و زنان از لحاظ استعداد با هم

اند، ناشی  ها رویارویشوند و انتظارات اجتماعی متفاوتی که با آن ها تربیت می که پسران و دختران طبق آن 

 ( 247و  246، ص 1376) پاملا آبوت و والاس کلر، شود. می

توانست بسیار متفاوت با  و زنان میبه اعتقاد سیمون دوبوار در کتاب جنس دوم، شخصیت دختران  

ها، و با همان  الگوی نابرابر کنونی شکل گیرد؛ مشروط به اینکه دختر بچه از ابتدا با همان توقعات و پاداش

آزادیگیریسخت و  می ها  تربیت  می هایی  تربیت  برادرانش  که  همان  شد  تحصیلات و  همان  در  شوند؛ 

شد و مردان و زنانی او را احاطه  پسربچه به وی داده می  هی با آیندیکسان هآیند هشد، وعدها سهیم می بازی

 ( 1382)حسین بستان، کردند که در نگاهش آشکارا یکسان و برابر بودند. می

کنند که سرکوب زنان حاصل تلقین آلیس جری، جسی برنارد و بتی فریدان این بحث را مطرح می

 ( 401، ص 1382)مگی هام، های جنسیِ تعریف شده از سوی جامعه است. نقش

بسیاری از خانواده  برای دختربچه مثلاً، در  که  است  بر این  آشپزخانه  ها، رسم  ها عروسک، سرویس 

بخرند، درحالی بازیکه برای پسربچه کوچک، وسایل خانه و چرخ خیاطی کوچک  سازی، های خانهها، 

می بازیاسباب قطار(  هواپیما،  )خودرو،  ماشینی  یا  برقی  اسباب خرهای  این  پسرها،  بازیند.  در  ها 

   ( 1387)اسماعیل چراغی، دهند. استعدادهایی غیر از توانایی انجام کارهای خانگی را پرورش می

های مادی، بلکه پرداز سوسیال فمینیسم، نیز با تأکید بر اینکه زنان نه فقط در جنبه جولیت میچل، نظریه

عنوان  اند، بر نقش خانواده در انتقال هویّت اجتماعی به فرد، به ه در ابعاد روانکاوانه نیز مورد ستم واقع شد

های گذارد و عقیده دارد: نظام پدرسالار از راه ایجاد نقشعضو یکی از دو جنس مذکر یا مونث، انگشت می

انقیاد خویش،   زنانه و مردانه در خانواده و اعطای ارزش بیشتر به دومی و شرطی کردن زنان به پذیرش 

 (376، ص 1375)ریک ویلفورد، است. بوده تاریخ فرودستی زنان در طولعامل
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حل برای این مسأله امتناع از اطلاق هرگونه ویژگی، رفتار یا  فمینیسم رادیکال مدعی است که تنها راه 

 ( 402، ص 1382هام،  )مگی نقش به زنان است. 

ی یکی از عوامل فرودستی زنان و  های جنسیتپذیری نقشمدرن هم جامعه های پست از نظر فمینیست 

ای خاص از  ها، نه نفس ازدواج و نه نقش مادری، بلکه دسته است. از نظر آن ها شده ساز ستم بر آن زمینه 

است. به بیان دیگر، علت زیر سلطه رفتن  روابط تحمیل شده بر زنان موجب بردگی زن در طول تاریخ شده 

   ( 1387)اسماعیل چراغی،  کند.  ن دختر و پسر، تفاوت و تفارق ایجاد می زنان رفتارهایی است که از بدو تولّد میا

های ای فارغ از نابرابریمنظور دستیابی به جامعه ها به ها، بسیاری از فمینیست تمام این بحث   هدر نتیج

اند که بر تربیت پذیری دختران و پسران به الگوی دیگری شدهجنسی، خواهان تبدیل الگوی سنتی جامعه 

های جنسیتی مردانه و زنانه به طور تلفیقی هایی که بهترین ویژگیهای دوجنسیتی متمرکز است؛ انسان سان ان

ها  ها، کتاب سازی فیلمسازی الگوی تربیتی دختران و پسران و پاک یابد. یکسان در شخصیت آنان تجسم می 

شمار ینیسم در این راستا به های مروج تبعیض جنسی، از مطالبات جدی طرفداران فمو نشریات از کلیشه 

 ( 133، ص 1392)حسین بستان، آید. می

طور عام و اهدافی  پذیری کودکان در اسلام، باید نظام ارزشی اسلام به جامعه   ه برای تعیین بهترین شیو

کند به طور خاص، مورد توجه قرار گیرند. از آیات و روایات  که اسلام از ازدواج و تشکیل خانواده دنبال می 

توان به این برداشت کلی رسید که با توجه به استعدادهای طبیعی و روانی والدین و احساس تعهد آنان  می

ها توجه دارد، تربیت در محیط  در قبال فرزندان و نیز به لحاظ دیگر کارکردهای خانواده که اسلام به آن 

 ت دارد. پذیری کودکان اولویّهای جامعه خانواده بر دیگر شیوه

های فعالیت   ه های جنسیتی است. اسلام ضمن آنکه جنسیت را در همپذیری نقشگر جامعه دی  ه مسأل

ای خانوادگی و اجتماعی دخالت نداده و قلمروی فعالیت مشترک نیز برای زن و مرد ترسیم نموده، پاره 

)همان، ص  .  استعنوان الزام مقرر کردهعنوان اولویت و گاه به های زن و مرد، اغلب به تمایزها را در نقش 

وسیله هاى جنسى طبیعى قرار دارد، به الگوى برابرى جنسى در اسلام ضمن آنکه تحت تأثیر تفاوت  (134

شود؛ در نتیجه آنجا که تشابه جنسی کامل با مصالح عام مطلوب  اهداف غایى اسلام نیز جرح و تعدیل مى

ها ضمن ناسازگارى با اقتضاى تفاوت  گونه مشابهت است. ایناسلام ناسازگار بوده، در اسلام تأیید نشده 

 (1388)اسماعیل چراغی، سازد. جنسى طبیعى، به بالندگى دینى و حیات معنوى جامعه آسیب وارد مى 
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تواند  بر این اساس، نپذیرفتن اصولی مانند آزادی جنسی و مشابهت جنسی مطلق از سوی اسلام، نمی

یکسان دختر  با جامعه  ناسازگاری داشته پذیری  پسر  نوع از جامعه و  آن  مقابل  نقشباشد. در  های پذیری 

های جنسی طبیعی و در راستای رسیدن به اهداف نظام اجتماعی اسلام باشد،  جنسیتی که هماهنگ با تفاوت

ی هاپذیری نقشگیرد. اسلام قطعا با الگوهای افراطی جامعه از دیدگاه اسلام مورد ارزیابی منفی قرار نمی 

های دینی ناسازگارند، مخالف است. مانند الگوهایی که دختران را در نقش کنیزان  جنسیتی که با ارزش 

)حسین  کنند.  پذیر میبه زنان، جامعه اختیار برای مردان و پسران را در نقش اربابان و حاکمان مطلق نسبت بی

   (135، ص 1392بستان، 

 عاطفه و همراهی -3-5

ریش از  و    هعاطفه  دیگری  عطف  به  مهرورزی  و  آوردن  روی  و  توجه  مهربانانه،  توجه  معنای  به 

کدام به اهمیت و اعتبار نیازهاى عاطفى  از میان مجموعه نیازهاى آدمى، شاید هیچ   (1392نقی فقیهی،  )علیاست.

ادل  حیات متع هگونه نیازها در ادامتوان ادعا کرد که نقش اینو نیاز به مهر و محبت نباشند. به جرئت مى

شناسان آن را از جمله نیازهاى  اى که روان انسان، از نقش نیازهاى اقتصادى و معیشتى کمتر نیست، به گونه 

هاى روانى و ریشه بسیارى  ساز بروز عوارض و آسیب اند و محرومیت آن را سبب اساسى آدمى برشمرده

 ( 162، ص 1373)علی قائمی، اند.ها دانسته ها و ناسازگارى از نابهنجارى

است از این کارکرد خانواده نیز انتقاد کنند این است که این کارکرد و  ها را واداشته اما آنچه فمینیست 

شود. عواملی همچون اشتغال زنان، کارِ  صورت یکسان تأمین نمی این آرمان در خانواده برای مرد و زن به 

است تا ادعا کنند: این  ها را واداشته ها عواملی هستند که فمینیست خانگی، خشونت در خانواده و مانند آن 

آن نمیجاری  کارکرد عاطفی در خانواده، عادلانه   زاویشود.  نیز از  را  کارکرد  مورد    ه ها این  زنان  بر  ستم 

   ( 1387)اسماعیل چراغی، اند. بررسی قرار داده

فر اعتقاد  او  زن،  زناشویی  در  داشت:  عقیده  لیبرال،  گرایش  با  فمینیستی  برنارد،  به  جسی  هنگی 

قدرتی و وابستگی، الزام به ارائه  کند، ضمن آنکه از بی اش از مواهب زناشویی را تصدیق میبرخورداری 

خدمات خانگی، عاطفی و جنسی و محرومیت تدریجی از موقعیتی که پیش از ازدواج به عنوان یک دخترِ  

 ( 476، ص 1382) جورج ریتزر، برد. جوان و مستقل داشت، رنج می 
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ها، هرچند ارضای نیاز عاطفی افراد در خانواده ضرورت دارد، اما این نیاز در نهاد  نظر فمینیست پس از  

ها در علت این موضوع بر دو عامل نقش مادری و کار  شود وغالب آنصورت برابر برآورده نمی خانواده به 

 اند. خانگی بیش از عوامل دیگر تأکید کرده 

دانند. تضاد کار خانگی با کارکرد عاطفه و  ی تولید مردسالاری می های اصلداری را از شیوه آنها خانه 

 ( 1387)اسماعیل چراغی، همراهی، زوایه خاصی در نگرش به کار خانگی است. 

 کنند:از نظر اوکلی، فمینیست رادیکال، زنان در زندگی خانوادگی، چهار حوزه تعارض را تجربه می 

داری را برعهده  رود مسئولیت کارهای خانه و بچه . تقسیم کار جنسی که در آن از زنان انتظار می 1 

 بگیرند.

  و عصبانیت  رود با کلافگی انتظار می. تفاوت نیازهای عاطفی زنان و مردان؛ بدین معنا که از زنان 2 

 وی بیاورند. کسی را ندارند که به او رخودشان شوهر و فرزندانشان بسازند، ولی

اقتصادی زن و شوهر که ممکن است سبب شود زنان اختیاری بر منابع    ه. تفاوت توان بدنی و بنی3 

های اجتماعی ناتوان باشند و حتی با خشونت فیزیکی از جانب  باشند، از شرکت در فعالیت مالی نداشته 

 شوهر مواجه شوند. 

 (120، ص  1376)پاملا آبوت و والاس کلر،  ت مردان.  . سپردن اختیار روابط جنسی و کنترل باروری به دس4 

خانگی امر ناخوشایندی نیست، بلکه آنچه آن را دشوار و پرزحمت   -مارلین فرنچ عقیده دارد: نفس کار  

مزد بودن آن است، و همین  سو، ناعادلانه بودن تقسیم کار در خانه، و از سوی دیگر، بی دهد، از یک جلوه می

 (306ـ305، ص  1373)مارلین فرنج،  زند. زنان در خانه دامن می است که به نارضایتی

سیمون دووبوار نیز با تأکید بر اینکه کار زن در خانه هیچ فایده مستقیمی برای اجتماع ندارد، عقیده  

دوم و طفیلی   هدار فرودست، درجکند، زن خانه دارد: به دلیل آنکه کار زن در خانه هیچ چیزی تولید نمی

 ( 67، ص 1385ولین گراگلیا، )کاراست. 

هایی است ها و توانمندیهای فطری مشترک بین زن و مرد، ویژگیدر دیدگاه اسلام، از جمله ویژگی

سازی آنان،  توانند با شکوفا که منشأ روابط عاطفی، قلبی، احساسی و رفتاری در زندگی همسران است که می 

ها به  ورزی آن مردان نیازمند محبت یکدیگرند و عشق  تأثیرات عمیق تربیتی بر یکدیگر بگذارند. زنان و

 21بخشی و حمایت عاطفی در آیه کند. آرامش یکدیگر فضای روانشناختی سالمی را در خانواده ایجاد می
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  ه روم، به عنوان کارکرد هر یک از همسران بیان شده است و تعبیر »جعل مودت و رحمت« از ناحی   هسور

 کند. ت می خداوند بر انس طرفینی دلال

شوهران، بیانگر رویکرد غیرجنسیتی   هتوجه خاص اسلام به ارضای نیازهای عاطفی همسران به وسیل 

حمایت عاطفی است. برای مثال، در روایات محبت مرد نسبت به   ه و بلکه جانبداری اسلام از زنان در زمین

شود، اش به ما بیشتر میقه فرماید: »هرکس علامی  است. امام صادقزن با محبت اولیا دین گره خورده 

همبستگی وجود دارد.    هشود.« و یا بین محبت زیاد به زن با ازدیاد ایمان رابط اش به زنان نیز بیشتر می علاقه 

 ( 1392نقی فقیهی، )علیاست. و یا محبت به همسر از اخلاق و منش انبیا دانسته شده 

ها با کودکان  بازی شدن آن به فرزندان و هم های فراوان بر ابراز محبت والدین نسبت از طرفی سفارش

طور ضمنی بر نقش مهم حمایت عاطفی والدین از فرزندان در رشد شخصیت آنان دلالت دارد.  خردسال، به 

که  نویسد و کسیای می است: »کسی که فرزندش را ببوسد، خداوند برای او حسنه از رسول خدا نقل شده 

 ( 122، ص 1392)حسین بستان، ت او را شاد خواهد کرد.« فرزندش را شاد کند خداوند در قیام
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 نتیجه:

دیدگاه ارزشی اسلام و فمینیسم در باب کارکردهای خانواده معمولا نافی و متناقض یکدیگرند. اسلام  

رنگ نشان دادن ارزش خانواده و زیرسؤال بردن کارکردهای حیاتی با هر جریان و تفکری که به دنبال کم

های ها بدون مرزدنبال این هستند که زنان در تمام عرصهها به کند. فمینیست شدت مخالفت میبه آن باشد،  

میزان برخورداری از عقل،  دینی، ارزشمندی انسان به  هجنسیتی و کاملا مشابه مردان مطرح شوند. در اندیش 

ود ایجاد الگوی تشابه بین  کمال و تقرب به خداست و زن و مرد در این زمینه باهم برابرند اما با این وج

آفریده و انتظارات    یهایزن و مرد ممکن نیست؛ زیرا خداوند زن و مرد را بر اساس حکمت خویش با تفاوت

 متفاوتی از آنان دارد. 
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